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در سال 1349 ش، نگارنده ضمن تحقيق دربارۀ 
تأثير فردوســي بر شاعران و نويسندگانِ فرانسوی، 
بــه نمايشــنامه ای برخورد كــه در تاريــخ ادبيات 
فرانسه آن را شاهكار تئاتر سمبوليست مي دانند، و 
آن مصيبت نامه ای است به نام «پلئاس و مليزاند»، از 
موريس مترلينگ، نويسندۀ فرانسوی زبانِ بلژيكي، 
كه تقريباً همة عناصر سازندۀ آن از فردوسي گرفته 
شده اســت، و البته اين نكته تــا آن تاريخ بر ناقدان 
ادبي فرانسه پوشــيده بود. اما صِرْفِ اينكه نويسنده 
يا شــاعری از شــاعری ديگر، مجموعة داستاني را 
اقتباس كند مسئلة چندان مهمي  نيست؛ مهم تر اين 
اســت كه نويســندۀ اقتباس كننــده ازلحاظ فكری 
نيــز تحت تأثير نويســندۀ ديگر قرار گرفته باشــد. 
ازآنجاكه اســاس نمايشــنامة «پلئــاس و مليزاند»، 

جبر و سرنوشت در شاهنامة 
فردوسي

سخنراني مرحوم دكتر جواد حديدی

 * سخنراني در صدوشصت ويكمين نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب 
فارسي، 14دی ماه 1377. (با استفاده از بايگاني دبيرخانة شورای فرهنگستان)
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به غير از جنبه های نمادين آن، بر محتوميتّ سرنوشــت نهاده شده اســت، اين 
ســؤال در ذهن نگارنده راه يافت كه آيا «مترلينــگ» ازاين لحاظ هم متأثرّ از 
فردوسي بوده است يا نه. پس ازآن به تأملّ دربارۀ داستان مورد اقتباس او، يعني 
سرگذشــت رودابه و زال پرداخت و بسيار زود دريافت كه نه تنها اين داستان، 
بلكه بســياری ديگر از داستان های فردوسي، ازجمله داستان تولد زال، داستان 
رستم و سهراب، سياوش و سودابه، جريره و فرود، گودرز و پيران، گستهم و 
فرشيدوَرد، رستم و اسفنديار و حتي برخي از روايات دورۀ ساساني و تاريخي 
نيز از گونه ای جبرگرايي سرچشــمه گرفته اســت كه بحث دربارۀ همة آن ها 
خود به كتابي مي انجامد. اينك تنها يكي از آن ها، يعني سرگذشت سياوش را 

اجمالاً بررسي مي كنيم و بر برخي ديگر نظری گذرا مي افكنيم.
داســتان ســياوش از بســياری جهات يك مصيبت نامة تمام عيار است كه 
بــا بهترين مصيبت نامه هــای يوناني و غربي، مانند «فدر» كــه از روزگار كهن 
تاكنــون نويســندگان متعددی بــدان پرداخته انــد برابری مي كند. اشــخاص 
اصلي آن عبارت اند از ســياوش، كه مظهر پاكي و بى گناهى اســت؛ ســودابه 
كــه نقطة مقابل او و مظهر نيرنگ و فريب و اغِواگرى اســت؛ كيكاووس كه 
پادشاهى اســت تندخو و كم خرد و دمدمى مزاج؛ افراسياب، مظهر ويرانگرى 
و ســتمكارى؛ برادرش، گرســيوز، مظهر دورويــى و دروغ و فتنه انگيزى؛ و 
رستم، نمادى از دلاورى و وطن پرستى. اگر بخواهيم به زبان نمايشنامه نويسان 
ســخن بگوييم، شايد بتوانيم وحدت موضوع داستان را در شوربختى سياوش 
بجوييــم كه بى گناه و در نهايت خوارى، آن هم به رغم كوشــش هاى فراوان 
براى احتراز از سرنوشــت شوم خود، به دست «گروى»، يا «گروىِ زره»، يكى 

از خويشان و سرداران افراسياب كشته مى شود، زيرا:
         چنين بود راى جهان آفرين  كه او كشته گردد به توران زمين

البته ايــن جبرگرايى، برخلاف آنچه مثلاً در «فدر» مى گذرد، از مشــيتّ 
الهى برخاسته اســت، نه از نيروهاى مرموز طبيعت. مشــيتّ الهــى نيز همواره 
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ازطريق وسايل و اسباب آشــكار مى گردد و تسلسل حوادث به گونه اى است 
كه قهرمان داســتان ناخواسته بـه مـسيرى خـاص سـوق داده مى شود. سرآغاز 
داســتان هم اغلب پيشامدى است ساده و غيرمنتظره، مانند «نخجيرِ طوس» كه 

سرآغاز داستان سياوش است:
روزى طوس و گيو و گودرز، همراه تنى چند از ســپاهيان، به شكار گور 
مى رونــد. ضمن تاختن در پى شــكار، نزديــك مرز توران زمين، به بيشــه اى 
مى رســند. در بيشــه زيبارويى مى يابند نالان و گريان. نام ونشانش مى پرسند و 

مى خواهند بدانند كيست و تنها در آنجا چه مى كند:
     بدو گفت طوس اى فريبنده ماه  تو را سوى بيشه كه بنمْود راه

آن «خوب رخ» مى گويد كه ازدســت پدر، مردى ميخواره و بدكردار كه 
مى خواسته است سر از تنش جدا كند، گريخته و به بيشه پناه آورده است:

   شبِ دير مست آمد از بزمِ سور  همى چون مرا ديد جوشان ز دور
  يكـى خنجـر آبگـون بـركشيـد    همى خواست از تـن سرم را بـريد 

و نيز مى افزايد كه ازســوى پدر نسبش به فريدون مى رسد و ازسوى مادر 
به گرسيوز:

به شاه آفريدون كشد پرَوَزم  بدو گفت من خويش گرسيوزم  
و در جايي ديگر:

   بگفتـا كه از مام خاتونـي ام          به سوی پــدر آفـريـدونــي ام
        نيايم سپهدار گرسيوز است                 بدان مرز خرگاه او پرَوَز است 

طوس كه از اين سخنان دلش نرم شده است او را به سرای خود مي خواندَ 
تــا از بدرفتاری های پدر در امــان بماند. گودرز نيز چنيــن مي خواهد. درپي 
گفت وگويــي كوتــاه كه به تنــدی و پرخاش جويي مي كشــد، قرار بــر اين 
مي گذارند كه داوری نــزد كيكاووس برند و هرگونه كه او فرمان دهد عمل 
كنند. كاووس هم كه زيباروی را پسنديده اســت مي گويد: «شــكاری چنين 
درخور مهتر اســت»؛ پس او را به همسری خود برمي گزيند و به سرای شاهي 
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مي فرســتد و طــوس و گودرز را بــا هديه ای چند 
خرسند مي كند.

از هميــن پيوند اســت كه ســياوش، كودكي 
«چون پری»، چشم به جهان مي گشايد: 

 جهاندار نامش سياوخش كرد 
                   بدو چرخ گردنده را بخش كرد

امــا ستاره شناســان سرنوشــت او را آشــفته و 
دردناک مي يابند؛ ازاين رو، رستم داوطلبانه تربيت 
كــودک را برعهده مي گيــرد تا او را بــا خود به 
زابلستان برد و در آنجا، دور از دربار و دسيسه های 
درباريــان، به تربيت او همّت گمــارَد. كيكاووس 
نيــز به ايــن كار تــن درمي دهد. پس از گذشــت 
ســالي چند، ســياوش كه اينك جواني است دلير 
و درســت كردار و راســت گفتار و به همة صفات 
پهلوانان آراســته، برآن مي شــود كه به درگاه پدر 
بشتابد و در خدمت او كمر بندد. شوربختي و طالع 
شومش از همين لحظه آشــكار مي گردد. نخست 
مادر خود را ازدست مي دهد و در جواني به سوگ 
او مي نشيند. سپس ســودابه، دختر شاه هاماوران و 
ســوگلي حرم كيكاووس، بــه او دل مي بندد و او 
را به شبســتان شــاه مي خواندَ، اما سياوش كه به او 
بدگمان شده است از رفتن به حرم سر بازمي زند و 

برايش پيغام مي فرستد: 
 بدو گفت مرد شبستان ني ام

                      مجويم كه با بند و دستان ني ام

قدرت فردوسي در 
تجزيـه و تحليل آنچه 
قهرمانـان  ضميـر  در 
مي گـذرد  داسـتان 
اسـت.  شـگفت انگيز 
تسلسـل حـوادث نيـز 
اسـت  منطقـي  همـه 
به گونـه ای  وقايـع  و 
درپي يكديگر مي آيند 
كه وقـوع يكي وقوع 
ايجـاب  را  ديگـری 

مي كند.
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ســودابه تدبيــری ديگر مي انديشــد و نــزد كاووس رفتــه، مي گويد كه 
خواهران ســياوش، همه مشتاق ديدار اويند و ســزاوار باشد كه وی روزی به 
شبستان شاه درآيد و دل خواهران به دست آورَد. كاووس هم كه درعين غرور 
و خودكامگي، ســاده لوح و زودباور اســت، فرزند را بدين كار برمي انگيزد. 
سياوش نخســت چنين مي پندارد كه شاه  مي خواهد او را بيازمايد، ولي پس از 
لخَتي درنگ درمي يابد كه اين نيز نيرنگ ســودابه است؛ اينك بايد چه كند؟ 
قدرت فردوسي در تجزيه و تحليل آنچه در ضمير قهرمانان داستان مي گذرد 
شــگفت انگيز است. تسلســل حوادث نيز همه منطقي است و وقايع به گونه ای 
درپــي يكديگر مي آيند كه وقــوع يكي وقوع ديگری را ايجــاب مي كند و 
خواننده را به فرجام داستان راه مي نمايد. در اينجا اگر سياوش از رفتن به حرم سر 
باززند به فرمان پدر گردن ننهاده است و اگر داستان را با وی بازگويد كيكاووس 
كه سخت شيفتة سودابه است آن را باور نخواهد كرد و آزرده خواهد شد و وی 

مايل نيست كه پدر را بيازارد. پس آستانِ ادب مي بوسد و مي گويد:
 مـرا مـوبـدان بـايـد و بخِـرَدان  بزرگـان و كـارآزموده رَدان
 وگر نيزه و گرز و تير و كمان  بپيچيدن انـدر صف بـدگمان
 چـه آمـوزم انـدر شبستانِ شاه  به دانش زنان كِـي نمايند راه

بااين همه، مي افزايد كه اگر خواست پدر چنين است برای ديدن خواهران 
به شبستان خواهد رفت و مي رود. اما در آنجا سودابه را مي يابد كه شبستان را 
آذين بســته و خود را به زيورهای گوناگون آراسته و بر تختي زرّين نشسته و 

بي صبرانه در انتظار اوست:
سياوش چو نزديك ايوان رسيد  يكي تخت زرّين رخشنده ديد
برآن تـخت سـودابـة مـاهـروی  به سانِ بهشتي پرُ از رنگ وبوی

سودابه به ديدن سياوش از تخت فرودمي آيد تا او را در آغوش گيرد ولي 
ســياوش او را از خود مي راندَ و به ديدن خواهران مي شتابد و سپس، آزرده و 

آشفته، شبستان را ترک مي گويد.
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همي بود پيچان و خسته جگر             نهاني ز سودابة چاره گر  
سودابه، كه خود ناخواسته دستخوش هوسي اهريمني است و رهايي از آن 
برايش ميسر نيست، از پای نمي نشيند و روزی آشكارا به سياوش مي گويد كه 
ازدل وجان به او عشق مي ورزد و برای وصالش به هر كاری تن درخواهدداد. 
ســياوش كه همچنان پايبند پاک دامني است، در كار او مي ماندَ؛ اگر به تندی 
او را از خود براند ممكن است وی به دشمني برخيزد، اگر داستان را با پدر در 
ميان گذارد كاووس آن را باور نخواهد كرد. پس با خردمندی تمام مي گويد 
كه زني زيبا، به ســان او، تنها شايســتة شــاه شاهان اســت و فرزند را نسزد كه 
بــه حريم پدر دســت يازد. او را همين بس اســت كه از مهِر مادری ســودابه 

برخوردار گردد.
بدين گونه سودابه همواره درپي چاره گری است و سياوش رازدارانه خود 
را از دام هايي كه وی بر ســر راهش گسترده اســت مي رهاند، تاآنكه ســودابه 
به نيرنگي ديگر او را به شبســتان مي كشــاندَ؛ تنها و در غياب پرســتندگان و 
خدمتگــزاران. باز هــم او را خوددار و بي اعتنا مي يابد. آن گاه خشــم و كينه، 
همزادان شــور و اشتياق، بر او چيره مي گردد، پس جامه بر تن مي درد و فرياد 
برمي آورد كه ســياوش جانب عفاف فروگذاشته است. كاووس سر مي رسد و 

سودابه با شيون و زاری شِكوه آغاز مي كند: 
 خــروشيـد سـودابـه در پيـش اوی  همي  ريخت آب و همـي كنـد مـوی
چنين گفت كآمد سياوش به تخت  برآراست چنگ و برآويخت سخت
كه از توســت جان و تنم پرُ ز مهِـر       چه پرهيزی از من تو ای خوب چهر
بينـداخت افـســر ز مشــكيـن سـرم        چنيـن چاک شـــد جامـه انـدر بـرم

كاووس برآن مي شــود كه فرزند را به دســت دُژخيم سپارد، ولي با همة 
بي خردی، اندكي درنگ مي كند و درپي بازجويي برمي آيد. نخســت سودابه 
را نــزد خود مي خواندَ و او را مســت و عطرآگين و به انواع زيورها آراســته 
مي يابد، و حال آنكه وضع و رفتار سياوش هيچ سرزنشي برنمي انگيزد. آن گاه 
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حقيقت بر او آشــكار مي گردد و او را در انديشــه 
فرومي برد؛ اگر ســودابه را به كيفر برساند پدرش، 
شــاه هاماوران، كه يك بار كاووس را به اســارت 
گرفته اســت، بــه كين خواهي برخواهدخاســت و 
جوی خون روان خواهد شد، ازسوی ديگر، سودابه 
مي گويد كه باردار اســت، هم اكنون نيز فرزنداني 
خردســال دارد. آيا رواســت كودكي را كه هنوز 
چشم به جهان نگشوده اســت به گناه مادر از ميان 
بردارد و كودكان ديگر را بي سرپرســت بگذارد؟ 
وانگهي، هنگامي كه خود در اسارت شاه هاماوران 
به سر مي برد تنها كســي كه به رغم پدر، او را تيمار 
مي كرد و به او مهِر مي ورزيد ســودابه بود. اكنون 
چگونه مي تواند آن همه محبت را فراموش كند و 
او را به گناه لغزشي كه شايد هوسي زودگذر باشد 
به قتل برساند؟ همة اين انگيزه ها ـ كه كارگرترين 
آن ها همان عشــق و دلدادگي به ســودابه اســت ـ 
او را بــرآن مي دارد كه از گنــاه او درگذرد .پس 
بــه آنان مي گويد كــه از اين داســتان با هيچ كس 
ســخن نگوينــد و آن را همچون رازی ســربه مهُر 
نزد خــود نگه دارند. آنچه نقش سرنوشــت را در 
زندگي ســياوش آشــكارتر مي گرداند اين است 
كه هرچه وی بيشــتر مي كوشد از دام هايي كه سر 
راهش گســترده اند بگريزد، بيشتر در آن ها گرفتار 
مي آيد. البته چنين نيســت كه چاره انديشي هايش 
از روی بي تدبيری و ناآزمودگي باشــد؛ برعكس، 

آنچه نقش سرنوشت 
را در زندگي سياوش 
آشـكارتر مي گردانـد 
اين اسـت كـه هرچه 
وی بيشـتر مي كوشـد 
از دام هايـي كـه سـر 
گسـترده اند  راهـش 
بگريزد، بيشتر در آن ها 

گرفتار مي آيد.
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هركاری كه انجام مي دهد از روی تأمل و خردمندی اســت. ولي همين تدبير 
و تأمل اســت كه لحظه به لحظه او را به سرنوشت شــوم و پايان اندوه بار خود 
نزديك تر مي گرداند. گويي دســت تقدير از خودِ او وســيله ای برای نابودی 
خودش ساخته اســت. مثلاً آن گاه كه ســودابه رسوايي ديگری به بار مي آورَد 
و آن را به ســياوش نسبت مي دهد ولي وی با گذشتن از ميان آتش بي گناهي 
خود را به اثبات مي رساندَ، درنتيجه سودابه به چوبة دار محكوم مي گردد، اين 
خودِ سياوش است كه پدر را از اين كار بازمي دارد؛ زيرا مي داند كه كاووس 
دل باختة اوســت و اگر به هنگام خشم او را به قتل برســاند روز ديگر پشيمان 
خواهد شــد و به هنگام پشيماني ممكن اســت خُلق وخويشَ دگرگون شود و 

ستمكاری پيشه كند. 
فتنه انگيزی های سودابه و سست رأيي كاووس سرانجام اقامت در دربار را 
بر ســياوش ناگوار مي گرداند و او را برآن مي دارد كه در نخســتين فرصت از 
دربار دوری گزيند. اين فرصت نيز زود پيش مي آيد: افراســياب مانند هميشه 
پيمان شكني مي كند و به مرزهای ايران مي تازد. سياوش از پدر مي خواهد كه 
او را به جنگ با وی گسيل دارد. باشد كه بدين گونه هم از نيرنگ های سودابه 

بپرهيزد و هم در جنگ پيروز شود و به نام ونشاني دست يابد: 
  مگر كه م رهايي دهد دادگر  ز سودابه و گفت وگوی پـدر
  و ديگر كزين كـار نام آورم  چنين لشـكری را به دام آورم

اين نيتّ، هم حاكي از نيك ســيرتي و پاک دلي اوســت كه مي خواهد از 
گناه بپرهيزد، و هم مقتضای سنّ وســالش است كه جوان است و بايد جويای 
نام باشد. اما همين نيتّ خير، سرآغاز ماجراهای ديگری است كه به مرگ او، 

آن هم در نهايت خواری مي انجامد، زيرا:
   نبشته به سر بر دگرگونه بود  ز فرمان نكاهد نــه هــرگز فـزود

پس با موافقت پدر لشــكری بزرگ مي آرايد و همراه رســتم به جنگ با 
افراسياب مي شتابد و البته در جنگ پيروز مي شود و دشمن را به عقب مي راند. 
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خبر به كاووس مي رســد و وی پيكي مي فرستد و 
اين پيروزی را به فرزند شادباش مي گويد و نيز او 

را از ادامة نبرد با افراسياب بازمي دارد.
قهرمانان داستان های شاهنامه اغلب آيندۀ خود 
را در خــواب مي بينند. خواب گــزاران خواب ها را 
تعبير مي كنند و قهرمانان را از حوادث شــوم آينده 
برحــذر مي دارنــد. آنان هم همة كوشــش خود را 
در ايــن راه به كار مي گيرند، ولي اين كوشــش ها، 
ناخواسته و نادانســته، همه در جهتي است كه آنان 
را به سرنوشــت محتوم خود سوق مي دهد. درمورد 

افراسياب و سياوش نيز چنين است:
شبي افراســياب در خواب مي بيند كه زمين از 
مار پوشيده شده است و آســمان از عقاب. آن گاه 
گِردبادی ســخت برمي خيزد و خيمــه و خرگاه و 
درفش او را در هم مي شــكند، جــوی خون روان 
مي گردد و او خود به اســارت درمي آيد و پس از 
رنج بسيار به دســت نوجواني كنار تخت كاووس 

كشته مي شود.
بــا  را  دهشــتناک  خــواب  ايــن  افراســياب 
خواب گــزاران در ميان مي گذارد. همــه خطر را 
نزديــك مي بينند و مصلحــت در آن مي دانند كه 
افراسياب با ســياوش از در آشتي درآيد. سياوش 
هــم كه نامة پدر را دريافت كرده اســت پيشــنهاد 
صلــح را مي پذيرد و به راهنمايي رســتم صد تن از 
بزرگان و نزديكان افراسياب را گروگان مي گيرد 

خواب گـزاران   
تعبيـر  را  خواب هـا 
مي كنند و قهرمانان را 
از حوادث شوم آينده 
برحذر مي دارند. آنان 
هم همة كوشش خود 
را در ايـن راه بـه كار 

مي گيرند.
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تا وی دوباره پيمان نشــكند و به مرزهای ايران نتازد. پيمان بسته مي شود و هر 
دو سو در پايبندی بدان سوگند ياد مي كنند، اما:

  جهانا شگفتا كه كردار توست  شكسته هم از تو هم از تو درست
رستم، خود نامه را نزد كاووس مي برد. كاووس ناگهان برمي آشوبد كه چرا 
با دشــمن آشتي كرده اند. پس رستم را به سستي و ترس از دشمن متهّم مي كند 
و ســياوش را به شــادخواری و خوش گذراني كه كام گرفتن از خوب رويان را 
به ميدان جنگ ترجيح داده اســت. آن گاه نامه ای به طوس مي سپارد و در آن به 
ســياوش فرمان مي دهدكه جنگ با افراسياب را ازسر گيرد و گروگان ها را نيز 
ســوار بر خر، نزد او بفرستد و اگر نمي خواهد چنين كند، فرماندهي لشكر را به 

طوس واگذارد و خود به دربار بازگردد.
سياوش به دريافت اين نامه در بن بستي بي گريز گرفتار مي آيد؛ اگر جنگ 
را ازسرگيرد و گروگان ها را نزد كاووس بفرستد، پيمان خود را شكسته است 

و خداوند هم از او خرسند نخواهد بود:
          به نزديك يزدان چه پوزش برم            بد آمد ز كار پدر بر سرم

وانگهي، مي داند كه كاووس به محض ديــدن گروگان ها آنان را خواهد 
كشت و اين پيمان شكني ديگری است. اگر سپاه را رها كند و به دربار بازگردد 
دوباره گرفتار نيرنگ های سودابه و تندخويي های پدر خواهد شد. هيچ راهي 
نمي يابــد مگر آنكه همه چيز را ترک گويد و به گوشــه ای از توران زمين پناه 

برََد تا چنان كه خود مي گويد نامش «از كاووس نهان گردد».
افراســياب كه جوانمردی سياوش او را خوش آمده است، و نيز برای دوری 
جُستن از سرنوشت شومي  كه آن را در خواب ديده است، مقدمش را بسيار گرامي 
 مي دارد، چندان كه دخترش فرنگيس را به همسری او درمي آورَد و فرمانروايي 
بخشــي از توران زمين را به او مي سپارد. صلح و صفا در همه جا برقرار مي گردد 
و ســياوش به آباد كردن «سياوشگرد» مي پردازد، اما نمي داند اهريمن مرگ در 
كمين جانش نشســته و اين اهريمن در كالبد گرسيوز، نمادی از دورويي و ريا، 
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جلوه گر شده اســت؛ و البته گرسيوز را برای دشمني با او دلايلي است: سياوش 
اســت كه به هنگام جنگ، او و سپاهيانش را درهم شكسته است؛ سياوش است 
كه روز برگزاری جشــني بزرگ در سياوشگرد، در همة فنون جنگاوری بر او 
پيشــي گرفته و او را در برابر سپاهيانش شرمســار كرده است؛ سياوش است كه 
همة مهر و محبت افراسياب را به خود معطوف داشته، چندان كه وی دخترش را 
به همســری او درآورده است. اين ها همه دلايلي است كه گرسيوز را به دشمنيِ 
سياوش برمي انگيزد. اما او را توان آن نيست كه آشكارا با او از در ستيز درآيد، 

پس به نيرنگ و ريا روی مي آورَد.
روزی افراســياب كه از داشتن دامادی همچون سياوش، فرزند كاووس و 
پروردۀ رستم، بر خود مي بالد، به رسمِ هديه، خواسته و زر و سيم فراوان برای 
او مي فرستد. كســي كه بايد اين هديه را به سياوش تقديم كند گرسيوز است 
كه همراه سپاهياني پرشــمار، راه سياوشگرد درپيش مي گيرد. شكوه و جلال 
دربار ســياوش، و نيز حرمت پرســتش  گونه ای كه وی در ميــان جنگاوران و 
درباريانش از آن برخوردار اســت، بيش ازپيش آتش رشك و كينه را در دل 
گرســيوز برمي افروزد. پس در بازگشت به برادر مي گويد كه سياوش پنهاني 
فرستادگان چين و ايران و روم را مي پذيرد و با آنان دربارۀ جنگ با افراسياب 
به گفت وگو مي نشيند و اگر افراسياب در تاختن بر او درنگ كند تاج وتختش 
بر باد خواهد رفت. افراسياب چندان به سياوش اعتماد دارد و به او مهِر مي ورزد 
كه در آغاز، ســخنان برادر را باور نمي كند. اما صحنه های دهشــت باری كه 
در خواب ديده اســت همچنان در ياد اوســت و از آن بيمناک است كه تعبير 
آن خواب در سركشي سياوش نهفته باشــد. پس با خود مي انديشد بهتر است 
سياوش را به دربار فراخواند تا هم مدتي او را از سپاهيانش دور دارد و هم از 
نزديك دربارۀ او و رازهای درونش به كاوش بپردازد؛ و باز گرســيوز اســت 
كه بايد اين دعوت را به ســياوش برساند، و او نيك مي داند كه بايد چه كند. 
ســياوش بر اســبي راهوار نشسته و آمادۀ حركت اســت كه گرسيوز همچون 
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پيرزالــي زار مي گريد و چنين مي نماياند كــه رازی در دل نهفته دارد؛ رازی 
كه بازگفتن آن را روا نمي داند. ســرانجام براثر پافشاری سياوش مي گويد كه 
افراســياب به او بدگمان شــده و او را ازاين رو به دربار فراخوانده است كه سر 
از تنش جدا كند و اين نخســتين بار نيســت كه وی پيمان خود را مي شــكند. 
ســياوش، ناباورانه از سفر چشم مي پوشــد و برای افراسياب پيام مي فرستد كه 
فرنگيــس، همســرش، باردار و بيمار اســت و وی بايد بر بالينــش بماند و در 
بهبودش بكوشد و اين همان چيزی است كه گرسيوز مي خواهد. در بازگشت 
به افراسياب مي گويد كه سياوش چنان فريفته شده كه سر از فرمانِ فرمانروای 
توران زميــن مي پيچد. ديگر درنگ روا نيســت و بايــد هرچه زودتر به دفع او 
پرداخت. در اينجاســت كه ســياوش نيز مانند افراســياب، آينده را در خواب 

مي بيند؛ آينده ای كه از آن هيچ گزيری نيست: 
چنان ديدم ای سروِ سيمين به خواب      كه بودی يكي بي كران رودِ آب
يكـــي كوه آتــش بـه ديـگر كران            گــرفتـه لــب آب نــيـــزه وران

در يك ســو كوه آتش است و در ديگرسو مردان جنگي، و در ميان آنان 
افراســياب، سوار بر پيل و دژم خوی و ترش روی كه پيوسته در آتش مي دمد. 
بدين گونه آنجا كه ســودابه با همة زيبايي و اغِواگری ناكام مي ماندَ، گرسيوز 
با دروغ و دورويي كامياب مي گردد. افراســياب لشــكری گران برانگيخته بر 
ســياوش مي تازد و او را كه برای نشان دادن بي گناهي اش حتي همراهان خود 
را از جنگ بازداشته و خود نيز به تير و كمان دست نبرده است، خوار مي كُشد. 

اين است زبان حال او: 
سـر و پـای گـيـتـي نيـابـم همـي  چپ و راست هرسو بتابم همي  
جهان بنده و بخت خويش آيدش  يكي بد كند نيك پيش آيـدش  
 يكي جز به نيكي زمين نسپـرد     هـمـي  از نـژنــدی فـــروپـژمــرد

اكنون چند ســؤال مطرح مي شود: آيا در كشته شــدن سياوش، چهره ای 
پاک و بي گنــاه كه از هر گونه بدی دوری مي گزيند، حكمتي نهفته اســت؟ 
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آيا فردوسي، اين ســخنور بزرگ، بدبين بود؟ آيا 
حماسه ای آكنده از روح سلحشوری و جنگاوری 
و پهلواني بــا جبرگرايي در تعارض نيســت؟ اگر 
همه چيــز ازپيــش تعيين شــده و هركــس دارای 
سرنوشــتي محتوم است، كوشــش و دليری به چه 

كار مي آيد؟
داســتان  دنبالــة  در  نخســتين  ســؤال  پاســخ 
آمده است: به شــنيدن خبر مرگ سياوش ولوله ای 
عظيــم ميــان ايرانيــان درمي افتد. همه ســوگوار 
مي شــوند و به كين خواهي كمر مي بندند. رستم از 
زابلستان بازمي گردد، سودابه را مي كشد، كاووس 
را نكوهش مي كند، لشــكری عظيــم مي آرايد و 
به توران زمين مي تازد. كيخســرو، فرزند سياوش، 
كه به كوشــش گيو به ايران بازگشته است، به جای 
كاووس بــر تخت شــاهي مي نشــيند و به فرجام، 
افراســياب و همــة يــاران ســتمكار او را به كيفر 
مي رساند، آن گاه آرامش و صلح و صفا بر سراسر 
آسيا سايه مي گسترد. مرگ سياوش درواقع فديه ای 

است كه شادكامي  دو ملت را همراه دارد. 
درمورد ســؤال دوم: البته فردوســي جای جای 
در شــاهنامه از بخت ناليده و گاه لحنش با يأس و 
حرمان درآميخته و به تلخي گراييده است، چنان كه 

در مرگ «فرود» مي گويد: 
 به بازيگری ماند اين چرخ مست

                 كه بـازی بـرآرد به هفتاد دست

فردوسي جای جای 
در شـاهنامه از بخـت 
ناليـده و گاه لحنـش 
حرمـان  و  يـأس  بـا 
درآميختـه و به تلخي 

گراييده است.
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      زماني بـه بـاد و زمـانـي بـه ميــغ        زمـاني بـه خنجـر زمـاني بـه تيغ
      زمانـي بـه دسـت يـكي نــاسـزا        زمـاني خـود آرَد ز سختي رهـا
      زماني دهد تاج و تخت و كـلاه        زماني غم و خواری و بند و چاه
      اگـر خـود نـزادی خردمند مـرد        نديدی ز گيتي همي گرم و سرد

اما آه وناله مقتضای ســوگواری اســت و فردوســي كه از زبان سوگواران 
سخن مي گويد بايد شيوۀ آنان را درپيش گيرد. فرود، فرزند سياوش از جريره، 
دختر پيران ويســه، سپهسالار و مشــاور خردمند افراسياب است كه به راهنمايي 
مادر مي خواهد به ايرانيان بپيوندد و به كين خواهي پدر برخيزد، ولي خودسری 
طوس كه به فرمان كيخسرو گردن ننهاده است، و نيز وقوع مجموعه حوادثي كه 
از اختيار او بيرون است، او را به سوی مرگ مي كشاند. سرگذشت او نيز يكي از 

اندوه بارترين داستان های شاهنامه است.
همين وضع برای ســهراب پيش مي آيد. او كــه به قصد يافتن پدر به ايران 
لشكر كشيده است بسيار مي كوشد كه او را بشناسد و از همة كساني كه روزی 
رســتم را ديده اند نشــانيِ او را بازمي پرســد، ولي همه فريبش مي دهند و همه 
نيز دلايلي دارند. ســرداران افراســياب از فرمان او پيروی مي كنند كه پيش از 

عزيمت سپاه، نهاني به آنان گفته است:
           پـسر را نبايد كه داند پـدر  ز پـيـوند جـان و ز مـهِر گـهر

زيرا اميدوار اســت كه در اين نبرد يا رستم كشته شود و يا سهراب كه در 
هر دو حال به سود او خواهد بود. 

اما هجير، مرزبان ايران و نگاهبان دژ سپيد، در پنهان داشتن نام ونشان رستم 
از ســهراب انگيزۀ ديگری دارد. او كه دلاوری های پهلوان جوان را به چشــم 
ديده و خود در دست او گرفتار آمده، از اين بيمناک است كه سهراب شبانگاه 
بر رستم بتازد و او را از پای درآوَرد. آن گاه ديگر كسي را يارای برابری با او 

نخواهد بود و سراسر ايران زير فرمان افراسياب درخواهدآمد.
ژنده رزم، مشاور و نديم ســهراب، تنها كس از ميان ياران نزديك اوست 
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كه رستم را مي شناسد و به سهراب نيز گفته است كه وی را به او نشان خواهد 
داد، ولي:

 هرآن گه كه خشم آورَد بخت شوم            شود سنگ خارا به كردار موم
رســتم كه از دليری های سهراب به شــگفت آمده است، هنگام شب لباس 
تركان را مي پوشد و در دل تاريكي خود را به خيمه و خرگاه سهراب مي رساند 
تا او را از نزديك ببيند و مي بيند. رســتم با مشــت چنان برســرش [ژنده رزم] 
مي كوبد كه همان جا بي جان و بي صدا بر زمين مي افتد. بدين گونه رســتم تنها 
كسي را كه مي توانست او را به سهراب بشناساند، خود ازميان برمي دارد؛ يعني 
باز هم سرنوشت با اشــخاص داستان همدست مي شود تا قهرمان داستان را به 

فرجام شوم خود برساند. ازاين روست كه سهراب دم مرگ مي گويد: 
كه من كشته گردم به دست پدر       چنينـم نبشتـه بـُد اخـتــر بـه سـر  
      چو برق آمدم مي روم همچو باد  بـه مـينـو مگـر بينـمت بـاز شـاد

ولي سرنوشــت همة قهرمانان شــاهنامه شوم نيســت و در بسياری از جاها 
دســت تقدير، خود برای رهايي آنان از مرگ به كار مي افتد. ازاين گونه است 
داستان زال كه «سرخ روی» و «سپيدموی» و «دورنگ» به دنيا مي آيد، چندان كه 

پدرش، سام، از اينكه سرداران و بزرگان ايران او را ببينند عار دارد.
چو آيند و پـرسنـد گـردن كـشان   چـه گـوينـد از ايـن بـچـة بـدنشـان

چه گويم كه اين بچة ديو چيست  پلنگ دورنگ است يا خود پری ست
پــس برای اينكه خود را از اين ننگ برهاند فرمان مي دهد كه فرزند را بر 
فــراز البرزكوه بنهند تا ســرما او را ازپای درآورَد و يــا درندگان او را بدرند. 

پرستندگان نيز چنين مي كنند، ولي نمي دانند:
      كه يزدان كسي را كه دارد نگاه  ز كـوه و ز سـرما نگردد تباه
      پدر مهِـر و پيـوند بفْكنـد خـوار  چو بفْكند برداشت پروردگار

ســيمرغ به پرورش كودک مأمور مي گــردد و زال در دل كوه و در لانة 
او مي بالد و پس از ســالي چند جواني مي شــود چو ســرو بلند كه زور پيل و 
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پنجة شير دارد. پدر كه آوازۀ او را شنيده است به جست وجويش برمي خيزد و 
شرمسار از آنچه در حقّ فرزند روا داشته است او را همراه مي آورَد. سپس زال 
به رودابه دل مي بازد. باز هم ســام و سيندخت و مهراب كابلي و منوچهرشاه، 
همه بــا او مخالفت مي ورزند؛ اما مقدّر چيز ديگری اســت: بايد از پيوند اين 
دو، رســتم چشم به جهان گشــايد تا روزگاری دراز ايران را از بدكاری های 

افراسياب در امان دارد.
سرگذشت كيخسرو، فرزند سياوش نيز چنين است. افراسياب پس از مرگ 
ســياوش مي گويد: «نخواهم ز بيخ ســياوش درخت». پس فرمان مي دهد كه 
فرنگيس، همســر باردارش را، چندان چوب بزنندكه «تخم كين بريزد بر اين 
بوم توران زمين». آن گاه پيران كه به وســيلة فرشــيدورد از سرگذشت سياوش 
آگاه شده اســت، شتابان خود را به افراســياب مي رساند و او را از فرزندكشي 
بازمي دارد و مي گويد كه اگر بايد كودک ازميان برداشته شود، مي توان پس از 
اينكه چشــم به جهان گشــود چنين كرد. همين كودک اســت كه خسرو نام 
مي گيرد و ناشــناس در دل كوه و در ميان شــبانان پرورش مي يابد و سپس به 

كين خواهي پدر برمي خيزد و افراسياب را خوار مي كُشد. 
بنابراين، سرنوشــت دربارۀ همة قهرمانان شــاهنامه يكسان عمل نمي كند؛ 
گاه تاج و تخت و كلاه مي بخشــد و گاه به روز سياه مي نشاند. اما درهرحال، 
هرآنچه هست برخاسته از مشيتّ الهي است كه ما آن را درنمي يابيم. خردمند 
كســي اســت كه به خواســت خداوند گردن نهد و در برابر او تسليم گردد، 

زيرا: 
  كه راز خدای است و زين چاره نيست          خداوند گيتي ستمكاره نيست

و نيز: 
      چرا نه به فرمان او در، نه چون          خِرَد  كرد بايد بدين رهنمون

درمورد ســؤال سوم: نه تنها حماســه با جبرگرايي در تعارض نيست، بلكه 
ايــن دو مكمــل يكديگرند. آن كــه ارادۀ خداونــد را بر همه چيــز، حتي بر 
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اعمال خود، ســاری و جــاری مي يابد و مرگ و زندگــي را در يد قدرت او 
مي داند و به بيان قرآن، معتقد اســت كه «فإذا جاء اجلهم لايستأخرون ساعةً و 
لايســتقدمون»، چنين كســي به هنگام نبرد از چه مي هراسد؟ از هيچ! او به كام 
اژدها فرومي رود، پنجه در پنجة شــير در مي افكند و از هيچ چيز هراسي به دل 
راه نمي دهد، زيراكه در خــدا مي زيد و در خدا مي ميرد؛ ازاين رو مرگ را با 
آغوش باز مي پذيرد و حتي از دشــمن خود كينه ای به دل نمي گيرد. همچون 

اسفنديار كه در دم واپسين فرزند خود را نيز به رستم مي سپارد: 
كه از تـو نـديـدم بـد روزگـار  چنين گفت با رستم اسفنـديـار 
 زمانه چنين بود و بود آنچه بود  سخن هر چه گويم ببايد شنود
 كنون بهمن اين نامور پور مـن  خـردمنـد و بـيـدار دستـور مـن
 زمن تـو پـدروارش انـدرپذيـر  همه هرچـه گويم تو را ياد گيـر

بدين گونه، جبرگرايي محور اصلي بســياری از داستان های شاهنامه است 
و فردوســي، خــواه او را شــيعي بدانيم و خــواه زيدی و باطني و يا شــافعي، 
درهرحال، افعال انســان را پيرو ارادۀ خداوند مي داند؛ اراده ای كه بر سراســر 
كائنات جاری اســت، تاآنجاكه «پي مور بي وی زمين نســپرد». باوجود اين، 
«خداوند گيتي ســتمكاره نيســت» و اين ما هســتيم كه از درک آنچه ورای 
حادثات (مانند مرگ سياوش) نهفته اســت قاصريم، ولي نقص خود را نقص 
كائنات مي پنداريم. پس بر ماســت كه به فرمان خداوند گردن نهيم و در برابر 
خواست او سر تسليم فرودآوريم. اين كاری است كه عموم قهرمانان شاهنامه 
مي كنند، حتي پيران، سپهسالار افراسياب، كه به روز نبرد با گودرز، لخَتي در 

خود فرومي رود و به آنچه بر او خواهد گذشت مي انديشد: 
نگه كرد پيران كه هنگام چيست     بدانست كآن گردش ايزدی ست
نبشته چـنيـن بـر سـرش روزگـار        كه در كينـه گه كشتـه آيد بــه زار
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